
حضور ۶هــزار معلول مهاجر بــا کارت آمایش 
ـــــــــــــسرزمین در مشهد ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ 

«آمایش سرزمین» عنوان کارتی اســت که انجمن معلولان 
باور ســبز به معلولان مهاجــر می  دهد. شــهرآرانیوز خبری 
منتشــر کرده که در آن مرتضی عبدی، مدیر انجمن معلولان 
باور سبز، گفته اســت: ۶هزارمعلول مهاجر در مشهد زندگی 
می کنند و با داشتن کارت آمایش سرزمین، هیچ گونه خدمات 
توان بخشی ای از ایران دریافت نمی کنند و سازمان بهزیستی 
ایران از صدور کارت شناسایی ویژه معلولان برای آن ها امتناع 

می کند.
اعضای ایــن انجمن در گلشــهر، خدمــات متنوعــی را به 
هم میهنان معلول خود می دهند اما در زمینه های کاردرمانی 
یا توان بخشــی اجــازه فعالیت ندارنــد و به همیــن دلیل، 
فرد معلول افغانســتانی بایــد متحمل هزینه های ســنگین 

درمانی شود.

ـــــــــــــحوادث ناشی از کار کدامند؟ ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ 
براساس قانون، برخی حوادث اگر هنگام کار و انجام وظیفه روی 
دهند، جزو حوادث ناشی از کار هستند. باشگاه خبرنگاران در 
مطلبی به این موضوع پرداخته و آورده است: مقصود از حین 
انجام وظیفه، اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه، مؤسسات 
وابسته یا ســاختمان ها و محوطه آن ها مشغول کار باشد یا به 
دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه، مأموریتی را انجام 

دهد.
علاوه بر این، زمان های مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان و برای 
معالجات درمانی و توان بخشی و همچنین اوقات رفت وبرگشت 
بیمه شده از منزل به کارگاه مشــروط بر اینکه حادثه در زمان 
عادی رفت وبرگشت به کارگاه رخ داده باشد، جزو اوقات انجام 

وظیفه به حساب می آید.
بد نیست بدانید حوادثی هم که حین نجات سایر بیمه شدگان 
و مساعدت به آنان برای بیمه شده روی می دهد، حادثه ناشی 

از کار محسوب می شود.

غربالگری «ســالمندان» و «بیماران خاص» 
ـــــــــــــدر  فاز سوم کنترل کرونا ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ 

ازآنجاکه کســی نمی تواند بگوید کرونا چه زمانی از کشــور 
خارج می شود، نیاز اســت مراقبت ها ادامه داشــته باشد. به 
همین منظور دکتر محمدمهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشــت، به ایســنا گفته است: 
در فاز ســوم کنترل و مدیریــت کرونا برای ما مهم اســت 
افــرادی را که بیشــتر در معرض خطــر قرار دارنــد، زودتر 
شناســایی و از آن ها مراقبت کنیم و اجــازه ندهیم که این 
افراد به مراحل شــدید بیماری کووید۱۹مبتلا شوند. هدف 
مهم برنامه هایی که تدوین می شــود، این اســت که به سراغ 
افراد آســیب پذیر برویم. برخــی از این افراد ممکن اســت 
به دلیــل وضعیت جســمی، ســن و... اصلا به مــا مراجعه 
نکنند. بر این اســاس، انرژی اصلی مــان را در بیماریابی بر 
روی این گروه هــا که آســیب پذیرترین گروه های اجتماعی 
هســتند، متمرکز می کنیم، اما ســایر افــراد را هم فراموش 

نمی کنیم.
او تاکید کرده که کار تمام نشده است: «اصلا این طور نیست 
و هنوز مبارزه ســنگینی را با این ویروس پیــش رو داریم و 
نمی توانیم قاطعانــه بگوییم که دربرابر ایــن ویروس، موفق 

شده ایم و هنوز باید احتیاط  کنیم.»

تمدیــد مهلت شــرکت در آزمــون کاردانی 
ـــــــــــــفنی وحرفه ای ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ 

مهلت شرکت در آزمون کاردانی نظام جدید فنی وحرفه ای 
و مؤسســات آموزش عالــی غیردولتی-غیرانتفاعی که تا 
دیروز بود، پس از درخواست متقاضیان تمدید شد. فاطمه 
زرین آمیزی، سخن گوی سازمان ســنجش، در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان، گفته است: به منظور فراهم کردن 
تسهیلات لازم برای آن دســته از دانشجویانی که در مهلت 
مقرر(۱۱ تا ۱۸خرداد) موفق به ثبت نام نشــده اند، فرصتی 
فراهم شده است که تا چهارشــنبه  ۲۱خرداد برای ثبت نام 

اقدام کنند.
او به داوطلبان توصیه کرده اســت در این مهلت، به سایت 
سازمان سنجش مراجعه کنند و با مطالعه شرایط و ضوابط 
ثبت نام، درصورت داشتن شرایط لازم، به ثبت نام و ویرایش 

اطلاعات ثبت نامی خود اقدام کنند.

شرکت بلامانع مشمولان خدمت وظیفه عمومی 
ـــــــــــــدر کنکور ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ 

تمام مشــمولانی که از مقطع دیپلم و بالاتــر از مدارس یا 
دانشــگاه ها در ســال۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ فارغ التحصیــل 
سراســری  آزمون هــای  در  ننــد  می توا شــده اند، 
ســال۱۳۹۹ شــرکت کنند و درصورت پذیرفته شــدن و 
دارا بــودن شــرایط لازم، از مهرماه در دانشــگاه تحصیل 

کنند.
با توجــه به اینکه آزمون های سراســری امســال با تعویق 
برگزار می شود، ســردار تقی مهری، رئیس سازمان وظیفه 
عمومی ناجا، به خبرگزاری دانشــجو گفته است: مشمولان 
و خانواده هــای آنان هیــچ  دغدغه ای در این باره نداشــته 
باشــند، زیرا درصورت قبولی این عزیزان و پذیرفته شدن 
آنان در دانشــگاه ها با احراز شــرایط قانونــی لازم، ادامه 
تحصیلشان بلامانع است. این مشــمولان حتی درصورت 
اعزام به خدمــت نیز برابر ضوابط، بــه ترخیص از خدمت و 
تحصیل مجاز هســتند. ســربازان وظیفه غیرغایب هم که 
الان درحــال خدمت هســتند، می تواننــد در آزمون های 
سراسری شــرکت کنند و درصورت قبولی و احراز شرایط 
لازم برای ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی کارشناســی 
و بالاتر، از خدمت ترخیص شــوند و در دانشــگاه ثبت نام 
کنند.بــرای کســب اطلاعــات بیشــتر بــه نشــانی
 www.vazifeh.police.ir مراجعــه کنیــد یــا 
با ســامانه تلفن گویا به شــماره۰۹۶۴۸۰ تمــاس بگیرید 
یا به کانال ســازمان در پیام رســان ســروش به نشــانی 
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پزشکی رسیدگی شـده اند، آن هم در شرایط 
بسـیار متشـنج.

حرف آریامقدم این اسـت که استرس شغلی 
و حجم کاری پرسـتارانِ فوریت های پزشکی 
بـا حقوقـی کـه دریافـت می کننـد، برابـری 
نـدارد:  «در  گذشـته خیلـی از پرسـتاران 

بخـش، رغبـت داشـتند کـه در مرکـز۱۱۵ 
کار کننـد، امـا امـروز حتـی خـود شـاغلان 
فوریت هـای پزشـکی به دنبـال شـغل دوم 
هسـتند؛ بـه ایـن خاطـر کـه درآمدشـان، 
جواب گوی مخارج سـنگین زندگی نیسـت؛ 
مثـلا بعضی شـان مسافرکشـی می کننـد.»

 ۲۰درصد تعرفه؛ سهم پرستاران
حجـت قاسـمی، پرسـتار بخـش اورژانـس، 
تعرفه گـذاری،  طـرح  درمـورد  نیـز 
می گویـد: سـاده ترین چیـزی کـه مـردم در 
بیمارسـتان ها و درمانگاه هـا بـا آن سـروکار 
دارنـد، وصـل سـرم، تزریقـات، گرفتـن نوار 

قلـب و... اسـت کـه پرسـتاران ایـن اقدامات 
را انجـام می دهنـد امـا پـول آن بـه جیـب 

خودشـان نمـی رود. 
او می گویـد: اگـر تعرفـه را صددرصـد درنظر 
بگیریـم، ۲۰درصـد آن بـه پرسـتاران داده 
می شـود و ۸۰درصـد آن بـه پزشـک تعلـق 

می گیـرد و بعـد اضافـه می کنـد: در مقابـل 
زمانـی کـه کیفیـت خدمات خـوب نباشـد، 
ایـن درصدهـا معکـوس می شـود؛ به طـور 
مثـال اگـر اشـتباهی در تزریقـات صـورت 
گرفتـه باشـد، ۸۰درصـد اشـتباه متوجـه 
پرسـتار اسـت و ۲۰درصد اشـتباه به پزشک 

برمی گـردد.
این پرسـتار از عدالتی می گوید کـه نبودش، 
انگیـزه پرسـتاران را کشـته اسـت: «حقـوق 
انـدک و افزایـش سـاعات کاری پرسـتاران، 
باعث شـده اسـت خیلی ها ایـن شـغل را رها 
کنند. در کشـورهای دیگـر زمان اسـتاندارد 
کار پرسـتاران، ۹۰سـاعت اسـت اما در ایران 
این زمـان، ۱۷۰سـاعت تعریف شـده اسـت. 
علاوه بـر آن، اضافـه کار اجبـاری هـم دارند.»

 به مهاجرت فکر کرده ام
قاسـمی در پایـان از مطلبی سـخن می گوید 
که پرسـتاران بسـیاری برای عملـی کردنش 
تصمیـم گرفته اند: «من هـم ماننـد خیلی از 
پرسـتاران دیگـر بـه مهاجـرت فکر کـرده ام، 
امـا به دلیـل شـرایط خانوادگـی و اینکـه 
نمی توانسـتم پـدر و مـادرم را تنهـا بگـذارم، 
نتوانسـتم بـروم، وگرنـه صددرصـد از اینجـا 
می رفتـم. یکی شـان از دو مـاه پیـش بـه 
فیلیپیـن و دیگـری بـه امـارات رفتـه اسـت. 
اوضاعشـان خیلـی بهتـر از ماسـت و حقـوق 

خوبـی هـم می  گیرنـد.»
  قانـون تعرفه گـذاری خدمـات پرسـتاری؛ در

گیـرودار بهانـه بودجه
جـواد توکلـی، عضـو هیئت مدیـره نظـام 
پرسـتاری، دربـاره اجرایـی نشـدن قانـون 
تعرفه گـذاری خدمـات پرسـتاری می گوید: 
در سـال۸۶ کـه قانـون تصویـب شـد، حتی 
یک نماینده هـم مخالف نبود. بر این اسـاس، 
دولت موظف شـد با تشـکیل یک کارگروه از 
شـورای عالی بیمه و سـازمان نظام پرستاری، 
ظـرف چنـد مـاه، آیین نامـه ایـن قانـون را 

اجـرا کند.
او بـه گره هـای کار می رسـد و توضیـح 
می دهـد: متاسـفانه از آن زمـان، هربـار 
وعـده ای می دهند و بـه جایی نمی رسـد. هر 
زمـان هم که ایـن آیین نامـه به شـورای عالی 

بیمـه مـی رود، بهانـه بودجـه می آورنـد. 
بنـا بـه گفتـه توکلـی، «بودجـه ای کـه نظام 
پرسـتاری پیشـنهاد داده اسـت، ۲هـزار 
میلیـارد تومـان اسـت»، درحالی کـه «اگـر 
طرح تحـول سـلامت را از سـال۹۳ بررسـی 

کنیـد، بودجه هـای هنگفتـی از درآمد دولت 
و درصـدی از ارزش افـزوده یـا مالیـات به آن 
تعلـق گرفتـه اسـت» کـه گویـا ریالـی از آن 

متعلـق بـه اجـرای ایـن قانون نیسـت.
پرسـتاری  نظـام  هیئت مدیـره  عضـو 
در ادامـه، از یـک واقعیـت تلـخ در جامعـه 
پرسـتاری کشـور سـخن می گویـد و آن، 
اینکه «پرسـتاران بـه وزارت بهداشـت، لقب 
«وزارت پزشـکان» را داده انـد؛ بـه این خاطر 
که بیشتر مسـئولان آن پزشک هسـتند و در 
بخـش  خصوصـی کار می کنند، بیمارسـتان 
دارند یـا سـهام دار آن هسـتند؛ یعنـی دچار 

تعـارض منافـع می شـوند.»
او بـا اشـاره بـه اینکـه پویـش پرسـتاران بـا 
هـدف تعرفه گـذاری خدمـات پرسـتاری از 
سال۹۳ تشـکیل شـده اسـت، می گوید: کار 
را پرسـتار انجـام می  دهـد، امـا به ایـن دلیل 
کـه تعرفه هـای پرسـتاری هنـوز اجرایـی 
نشـده اسـت، به نام تعرفه های پزشـکی ثبت 
می شـود؛ یعنی پرسـتار در بخش آی سـی یو 
یـا اورژانـس، سـوند مثانـه یـا بینـی ر ا انجام 
می  دهـد، در بخش هـای دیگر بخیـه می زند 
یـا بیمـار را ساکشـن می کنـد یا سـرم تراپی 
و تزریقـات وریـدی و ...  انجـام می دهـد، امـا 
در سیسـتم بیمارسـتان ها و بیمـه، بـرای 

پرداخـت بـه اسـم پزشـکان 
ثبـت می شـود. در همیـن ایام 
شیوع کرونا، پرسـتار است که 
نمونه گیـری حلـق و آزمایش 
خون بیمـار را انجـام می دهد، 
اما همیـن نمونه گیـری نیز به 
نـام پزشـکان ثبـت می شـود.

  قانـون اجـرا نشـدن  لابـی؛ پشـت پرده 
ی ر ا فه  گـذ تعر

توکلی معتقد اسـت: «همه ایـن موضوعات را 
می داننـد، اما یـک لابـی و قدرت زیاد پشـت 
ایـن ماجراهـا نهفتـه اسـت کـه نمی خواهد 
مشـکل حل شـود.» او می گوید: هرسالی هم 
که پرسـتاران اعتـراض می کننـد، می گویند 
در دنیا مشـابه ایـن مشـکل را نداریـم اما در 
دنیـا اختـلاف دریافتـی پزشـک و پرسـتار، 
بیشـتر از دوونیم تـا سـه برابر نیسـت. در آن 
کشـورها هرکـس وظیفـه خـودش را انجـام 
می دهـد و هرکـس بابـت کاری کـه انجـام 

می دهـد، دسـتمزد دریافـت می کنـد.
او اضافـه می کند: متاسـفانه در شـعارها فقط 
قدردانـی زبانـی می شـود، امـا زمانـی کـه 

پرسـتار از حقش صحبـت می کند، سـکوت 
پیشـه می کننـد؛ به طور مثـال ما یـک قانون 
بهره وری داریم که در سـال۸۸ تصویب شده 
است و براسـاس آن، باید سـاعت کار موظفی 
پرسـتار کـم شـود کـه درنهایـت ایـن قانون 
بـه نفـع بیمـار اسـت، امـا به صـورت ناقـص 
اجـرا می شـود و کمبـود سـاعت را به صورت 
اضافـه کار پرداخـت می کننـد کـه آن هـم 
گاهـی پـس از چنـد مـاه تاخیـر پرداخـت 

می شـود. 
 به نظـر توکلـی، «وزارت بهداشـت در اجرای 

قوانیـن لنـگ می زند.»
 او می گویـد: بـه زبـان می گوینـد پرسـتاری 
جزو مشـاغل سـخت و زیـان آور اسـت، اما به 
اجرا که می رسـد، مزایای این شـغل سـخت 
ازقبیل بازنشسـتگی بیست  سـاله شامل حال 
پرسـتاران نمی شـود و بهانه شـان هم کمبود 

نیروست.
ادامـه می دهـد: درحال حاضـر  توکلـی 
انواع واقسـام قرارداد هـا را بـرای پرسـتاران 
داریـم؛ از شـرکتی گرفتـه تـا قـراردادی، 
. . اگـر  . صدسـاعته، پیمانـی، رسـمی و.
پرسـتاری نیـز شـغل حاکمیتی اسـت، باید 
ماننـد پلیـس، اسـتخدام شـرکتی نداشـته 

باشـد.
وی از اتـلاف انرژی 
پرسـتاران نگـران 
اسـت و می گویـد: 
ضـر  ل حا حا ر د
پرسـتاران به جـای 
دغدغـه  اینکـه 
خدمـت را داشـته 
باشـند، باید دنبال اعتراض به قوانینی باشند 

نمی  کنـد. اجرایشـان  دولـت  کـه 
توکلی هـم در پایان بـه مهاجرت پرسـتاران 
اشـاره می کنـد کـه مدت هاسـت زنگـش 
بـه صـدا درآمـده اسـت امـا گویـا بـه گوش 
خواب برده مسئولان نمی رسـد: «کشورهای 
خارجـی درخواسـت هایی بـرای جـذب 
پرسـتاران مـا داده انـد. همیـن حـالا در 
بیمارسـتان فارابی و ۱۷شـهریور حـدود ۱۰ 
تـا ۱۲نفـر از همـکاران بـه بیمارسـتان هایی 
در خـارج از کشـور مهاجـرت کرد ه انـد و 
دیگـر قصد برگشـت ندارنـد. می دانیـد چرا؟ 
چـون حقـوق یـک ماهشـان در خـارج، برابر 
اسـت بـا مبلغی که طـی یـک سـال در ایران 

« می گیرنـد.

برخی همکاران به خارج 
مهاجرت کرد ه اند. چون حقوق 
یک ماهشان در خارج، برابر 
است با مبلغی که طی یک سال 
در ایران می گیرند

برخی همکاران به خارج 
مهاجرت کرد ه اند. چون حقوق 
یک ماهشان در خارج، برابر 
است با مبلغی که طی یک سال 
در ایران می گیرند

طبق برنامه پنجم 
توسعه، سهم 

هزینه های درمانی 
مردم باید با کمک 

قانون یادشده، 
۳۰درصد کاهش 

می یافت.

فشار کاری پرستاران 
را چندین برابر افزایش 
داد اما افزایش حقوق 
آن ها مورد توجه واقع 

نشد.  

پیشنهاد سازمان نظام 
پرستاری در سال۹۷، 

اختصاص ۲هزار میلیارد 
تومان برای اجرای 

تعرفه گذاری پرستاری در سال 
بود که باید از محل بودجه 

عمومی کشور تأمین می شد.

سه  سال ونیم از اجرای 
برنامه ششم توسعه 

می گذرد، اما هنوز اقدامی 
جدی برای تعرفه گذاری 

خدمات پرستاری به 
انجام نرسیده است.

تعرفه خدمات پرستاری 
پس از گذشت ۱۳سال، 

هنوز روی میز خاک 
می خورد و لایحه بودجه 
سال۹۹ بدون اختصاص 

ردیفی برای اجرای 
این قانون، به مجلس 
شورای اسلامی رفت.

بزرگ ترین دلیل 
اجرایی  نشدن این 

قانون، در تمام 
این سال ها بوده  

است.

۱۳ سال۲۰۰۰میلیارد۳۰ درصد برنامه ششم توسعه تحول سلامت تامین بودجه

و حتی یک بار برای ماموریتی چندروزه راهی خواف شد 
اما وقتی که برگشت، با وجود آنکه خسته بود، باهم بیرون 

رفتیم.»
روایت دوران شــیرین با هم بودن زهرا خانم و حسین به 
روزهای پایانی می رسد و او از روز اعزام حسین می گوید: 
چهار ماه از عقدمان گذشته بود که با حسین برای اعزام به 
شهر حلب، تماس گرفتند. شب قبل از اعزام، حسین تلفنی 
با من قرار گذاشت تا به حرم برویم. حسین قبل از رسیدن 
به حرم، داخل ماشین سر صحبت را باز کرد: «امروز برای 
اعزام به من زنگ زدن و قراره فردا به تهران برم و از اونجا با 
یک پرواز به دمشق. من به پدر و مادرم گفتم قراره به دمشق 
برم، اما به تو می گم اوضاع تو حلب، خوب نیست. من و چند 
نفر دیگه قراره به عنوان تخریب چی بریم.» حرف هایش برای 
من سنگین بود. حرف که می زد، بغض گلویم را فشار می داد. 
هنوز حرفش تمام نشده بود که بغضم شکست. قبل از رفتن 
بارها به من گفته بود که طاقت دیدن اشک هایم را ندارد. من 
هم دوست نداشتم با جاری کردن اشک  هایم، او را از رفتن 
منصرف کنم. تصمیم گرفتم همان طور که حرف می زند، 
سرم را سمت شیشه ماشین بچرخانم تا اشک هایم را نبیند.
آن شب حســین خیلی حرف زد و لابه لای حرف هایش 
وصیت کرد. انگار می دانست که این رفتن، بازگشتی ندارد: 
«زهراجان! شاید بعد رفتنم خیلی ها بگن چطوری شما دو 
نفر دل ازهم کندین؟ یا مثلا بگن حتما اینا چند ماه تو عقد 
بودن و برای همین راحت دل کنــدن. اما تو خودت بهتر 
می دونی که تمام زندگی من هســتی و طاقت دوریت رو 
ندارم. اگر می رم، فقط به خاطر هدفمه؛ همون هدفی که 

شب اول بهت گفتم. یادته که چی گفتم؟»
 برمی گردم؛ یا با پای خودم یا روی دست مردم

روایت لحظه وداع را زهرا خانم با بغضی در صدا، آرام تر از 
قبل تعریف می کند. آرام می گوید تا با نفس گرفتن میان 
جملات، بغضش نشــکند: «صبح اعزام حالم اصلا خوب 
نبود. انگار قسمتی از وجودم قرار بود از من جدا شود. حسین 
وقتی آمد، از من خواست با یک برگه تا جلوی پله ها بروم:  
«زهراجان! خواستم تنها بیای تا وصیت نامه ام رو بنویسم و به 
تو بدم.» روی برگه ای که به او دادم، چند خط نوشت و گفت: 
«زهرا! بقیه وصیتم رو بعدا بهت می گم.» موقع رفتن، مادرم 
آب و قرآن را آماده کرد. باید خداحافظی می کردم بدون 
قطره ای اشک. نمی خواستم با گریه هایم ذره ای حسین را 
مردد کنم یا چشم های مادرم که به من دوخته شده بود را 
نگران کنم. آن روز بعد رفتن حسین، داخل اتاقم رفتم و در 

تنهایی یک دل سیر گریه کردم.

۱۰شب از رفتن حسین گذشت. حسین با من قرار گذاشته 
بود که هرشــب راس ســاعت۱۰ به من زنگ بزند. تمام 
آن روزها چشمم به ساعت و گوشــم به زنگ تلفن بود تا 
حسین آقا زنگ بزند. حسین به قولش عمل کرد و هرشب 

ساعت۱۰ به من زنگ می زد.
اما شــب آخر؛ شــب آخر طور دیگری بود. آن شب دلم 
نمی خواســت صبح طلوع کند. آن شــب برخلاف تمام 
شب های قبل سه بار تلفنی باهم صحبت کردیم. دفعه اولی 
که زنگ زد،  همان ۱۰شــب بود. درست راس ساعت۱۰ 
شــب زنگ زد. تلفن آنجا طوری بود که فقط ۲۰دقیقه 
می توانســتیم صحبت کنیم و بعد قطع می شــد. تمام 
شــب های قبل ما وقت کم آوردیم و وســط صحبتمان، 
تلفن قطع شد. آن شب هم وقت کم آوردیم و نتوانستیم 
خداحافظی کنیم. نمی دانم چرا آن شب از اینکه نتوانستم 
خداحافظی کنم، دلم گرفت؛ مثل شب های قبل گوشی را 
گوشه ای گذاشتم. اما به خودم دلداری دادم که بقیه حرف ها 

را فرداشب که زنگ زد، می گویم. 
با خودم قرار گذاشتم طوری 

حرف بزنم که تلفن بدون 
خداحافظی قطع نشود. 
در همین حال بودم که 
تلفنم زنگ خورد. باورم 
نمی شد، حسین من بود. 
انگار دنیا را به من داده 
بودند. نمی دانید چطور 
گوشی را جواب دادم: 
«وای ببین، حسین جان 

منه که دوباره زنگ زده. 
وای چقــدر خوب شــد 

دوباره زنگ زد.»
دوبــاره حرف هایمان جان 
گرفت. گفتیم و گفتیم. کمی 
که گذشت، حسین آقا به من 

گفت: «زهراجانم! یه 
خواهشی 

دارم؛ برو وصیت نامه  ام رو بیار تا کاملش کنم.» این جمله 
را که گفت، قلبم به تپش افتاد. انگار به لحظه های آخر و 
جملات آخر نزدیک می شدیم. با آنکه به دلم افتاده بود این 
آخرین تماس ماست، شیطنت کردم و گفتم: «حسین آقا! 
بذار  برای فردا. حالا که دوباره زنگ زدی، بذار یک دل سیر 

حرف بزنیم .»
حســین اصرار کرد و من برگه ای آوردم تا وصیت نامه اش 
را کامل کند. باز ۲۰دقیقه تلفن قطع شد و دوباره هم نشد 
خداحافظی کنیم. مطمئن شــدم که محال است دوباره 
زنگ بزند. حرف هایش خواب از ســرم پراند. نمی دانستم 
فردا که آفتاب طلوع می کند، چه اتفاقی برای من و حسین 
رقم می خورد. در این فکرها بودم کــه دوباره تلفنم زنگ 
خورد. خدای من! حســین بود که برای سومین بار زنگ 
می زد. شب های قبل فقط یک بار زنگ می زد و حتی اگر 
حرف هایمان ناتمام می ماند، دوباره زنگ نمی زد و می گفت:  
«ببخش اینجا بچه ها زیادن. اونا هم می خوان حرف بزنن؛ 

برای همین دوباره زنگ نمی زنم.»
آن شب حسین سه بار به من زنگ زد. دفعه 
سوم گفتم: «حســین! چی شده که 

سه بار زنگ زدی؟» به من گفت: «به  خدا مثل هرشب بچه ها 
منتظرن اما ازشون اجازه گرفتم. گفتم بذار یک بار دیگه به 
خانمم زنگ بزنم. من دفعــه آخریه که می خوام با خانمم 

صحبت کنم».
این جمله را که گفت، بی تاب شدم. نتوانستم جلوی خودم 
و دلتنگی ام را بگیرم. فوری حرفش را قطع کردم و گفتم: 
«حسین جان! من خیلی دلتنگت هستم. کاش کاری کنی 

که فقط یکی دو روز برگردی.»
زهرا خانم ادامه می دهد: یادم هست در تمام ۱۰شب قبل 
که زنگ زد، یکی یا دوبار از دلتنگی ام به او گفتم. حسین آن 
شب ها با حرف هایش آرامم می کرد اما به من می گفت که 

دوره های آن ها سه ماهه است و نمی تواند زودتر برگردد.
 آن شب دوباره وقتی همین خواسته را مطرح کردم، با خنده 
گفت: «دارم میام پیشت خانم!» گفتم: «حسین جانم! من 
جدی گفتم». گفت: «منم جدی گفتم. دارم میام پیشت 

خانم! حالا یا با پای خودم یا روی دست مردم.»
حرفش درست بود آمد. روی دســت مردم آمد. حسین 

بالاخره آمد.
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